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Abstract 
Roland Barthes was one of the pioneers of visual semiotics; Visual semiotics is the 

explanation and analysis of images in the context of signification systems and the 

search for a way to translate images into spoken language. He devoted his latest 

book, The Camera Lucida, to reflections on photography and believed that the 

photograph signified, more than it reflected, or represented reality. Signs and things 

that are considered important to the viewer as a reader of the photo, are the basis for 

interpretation and analysis . 
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Problem Statement
From the point of view of linguistics, Roland Barthes researched the hypothetical 

analogy between "natural language" and signifying systems other than language. In 

the Camera Lucida, Barthes spoke of the importance and special place of the subject, 

searching for the essence of photography, and took refuge in photography in search 

of a single truth about death. The first part seeks to describe and interpret various 

photographs to achieve the essence of the photograph, and the second revolves 

around the "Winter Garden" photograph about the period of mourning in the absence 

and death of the mother. In the present study, the following questions are answered: 

First, what does Bart mean by the truth of photo about death? Second, what is the 

difference between a portrait photo and a painted portrait? And finally, how does a 

photograph interpret the signs of existence and death together? The effects of his 

mother's death were profound for him. It speaks of the scalability of influence in 

photography, and instead of the material elements, aesthetics, and historicism, it 

names a gem in photography that he considers the nature of photography. That gem 

wounds the audience. And the truth of the photograph, in a system of encodings of 

the photographic moments, is gathered from the subject, which constitutes the 

essence of the photograph and is an idea, meaning or plan from the past and the 

present, combining presence and absence, and reading it requires Perception and is 

related to the objectivity of the image. As a result, he reads the explicit and implicit 

meanings of the photo with a semiotic approach. 

Method 
The research method is descriptive-analytical and data collection has been done 

using library resources. First, the tools of semiotic approach in text analysis are stated 

and then the mechanism, role, and importance of these tools in reading photos are 

described . 

Findings and Results 
Camera Lucida semiotics is an emphasis on critical and poststructuralist ideas based 

on photography. The first refers to the difference between Studium and Punctum, 

and the second is based on a photograph of a newly deceased mother and a 

photograph of a Winter Garden. Private photographs, more than any other type of 

photograph, can refer us to the past, people, memories, places, and times that are not 

present because of their ability to represent or record index and symbolic signs. Also, 

the ideal future is envisioned in private photos around the axis of love and death, and 

for this reason, he deems it different from painting. Reminders and references to 

what is not present, more than any presence, is directed to absence. It approaches the 

active participation of the audience in creating meaning in the field of photographic 

theory. The duality of presence and absence in the family photo creates meaning in 
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a conceptual relationship with important moments of family life and the absence of 

moments that are not present. The meaning of the photographs testifies to both the 

presence of what is not and the absence of what is. The truth of the photograph in 

the system of encodings of the photographic moments collected from the subject 

forms the essence of the photograph, and it is the same thought, meaning or design 

that combines the past and the present or the presence and absence and reads the 

novelty of the photograph. Achieves image reading in a distinctive way . 
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( اتاق روشنشناسانه تصویری بر کتاب )رویکردی نشانه
1سعیده معصومی 
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چکیده 
تصویر  شناسی تصویری به تبیین و تحلیل  نشانه شناسی تصویری بود؛  رولان بارت از پیشگامان نشانه

وی آخرین    . گفتار است  جستجوی راهی برای ترجمه تصاویر به زباندر  و    یلالتهای د   در چارچوب نظام

از آنکه   باور داشت  داد، و عکاسی اختصاص    ةبه تأملات دربار  را   ،اتاق روشن ،  کتابش  که عکس بیش 

 ةبیننده در مقام خوانند ر  ب چیزهایی که  و  ها  نشانه  دارد،  دلالتبر آن    ،واقعیت را منعکس یا بازنمایی کند 

گیرد. بخش نخست کتاب، در پی توصیف و و واکاوی قرار میمبنای تفسیر    شود، مهم تلقی می  عکس 

پیرامون عکس تفسیر عکس به ذات عکس و بخش بعدی  زمستانی  های مختلف جهت دستیابی   باغِ 

الات پاسخ داده ؤدوران سوگواری در غیاب و مرگ مادر است. در پژوهش حاضر  به این س  ةاست و دربار

 و  پرتره  عکس   چیست؟ دو اینکه، تفاوت   مرگ   دربارة  عکس   حقیقت  از  بارت   نخست، منظور  شود،می
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نهایت، چگونه  نقاشی  پرتره در    تفسیر  توأمان  را   مرگ   و   هستی  از  هایینشانه  عکس،  یک   چیست؟ 

  شناسی در تحلیل متون، نشانه  رویکرد  ابزارهای  ابتدا،.  تحلیلی است  - پژوهش، توصیفیروش    کند؟می

تشریح و تبیین شده   و اهمیت این ابزارها در تحلیل و خوانش عکس، ش  نق   ، بیان شده و سپس سازوکار

 . است

 

 . باغِ زمستانی  ، تصویر مرگ، عکساتاق روشنشناسی تصویری،  واژگان کلیدی: رولان بارت، نشانه 

 

 مقدمه 

)1960  تا 1950  اواخر   در  بارت  زبان    علم   منظر   از   شد،  آن   بر   ( Roland Barthes، رولان 

  دلالتی  های نظام  و   (نوشتار  و  گفتار)طبیعی    زبان  میان  فرضی  قیاس   مورد   در  شناختی،

  واحدی   دلالتی  نظام   هیچ  که   داد  نشان  اولیه   کند. بررسی های   پژوهش  زبان،  از   غیر   دیگری

  نامتجانس  ایمجموعه باشند، بلکه  شده  استوار  آن   بر مبنای  هاعکس  تمام  که  ندارد وجود

  دلیل  به  عکس  بگیرد. هر  شکل  آن  بر مبنای   تواند می  عکاسی  که  دارد  وجود  رمزگان  از

(. عکاسی به  33، ص  2002کند )برگین،    دلالت  تواند می   که  است  رمزگان  کثرت  وجود

گذار است و در مواجهه با این پربودگی تصاویر، خوانش آنها تأثیر وجوه مختلف در جامعه  

های هنری و... به  ها، گالری ها، جشنوارههایی که در موزهآید. از جمله عکسنیز لازم می

می در  عکسنمایش  عکسآیند؛  و  تبلیغاتی؛  خبریهای  و  مستند  آلبومهای  تا  های  ؛ 

خانوادگی به مثابه محملی برای خاطره نویسی و تبارشناسی؛ مورد توجه اندیشمندان و  

اتاق  منتقدان قرار گرفته است. بارت فیلسوف فرانسوی به این امر توجه داشت و در کتاب 
از اهمیت و جایگاه ویژۀ این موضوع سخن گفت و به جستجوی   ( Camera Lucida) روشن

را   پدرش مرگ به عکاسی پناه برد.    دربارۀ ذات عکس پرداخت، و به دنبال حقیقتی یگانه  

. گذراند اواخر عمر در کنار مادر زندگی    تا  از دست داد و  گیکمتر از یک سال  و  در جنگ 

کودکی تا جوانی بر  دوران  از ستی وی سرپرش مادرش بود. اازدواج نکرد و تنها زن زندگی 

وار  عهده گرفت. او دیوانه   بر  را  مراقبت از مادر  ۀوظیف  مادر،   عهده مادر بود و در زمان پیری

این رویداد    تأثیر عمیق بود.  خمی  زضربه و  برای او  مرگ مادر  لذا    .داشتمادرش را دوست  

در سوگ و درد    آنانتشار    ازشش ماه بعد  آشکارا دید. او    اتاق روشنتوان در کتاب  را می

توان رویدادی سهمناک مانند مرگ  چگونه می اینکه  رود.  از دنیا میدر تصادفی    ، مادرغیاب  
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در پی پاسخ آن  است که بارت    پرسشیترین  اساسی  مادر را با موضوع عکاسی پیوند داد،

  توان آنکتابش این گونه است: کتابی کوچک و معمولی که می دربارۀ است. توصیف بارت 

هایی را انتخاب کرده که کنجکاوی  (، او عکس17، ص  2016)بارت،   را پدیدارشناسی نامید 

برانگیخته را  جامعه  اش  نه  من،  »کتاب  است.  پرداخته  عکاسی  ماهیت  توصیف  به  و  اند 

توان آنرا پدیدارشناسی  بیشتر می شناختی است، نه زیبایی شناختی و نه تاریخ عکاسی،  

بحث برانگیزند و در متن بکار    های منتخب من اساساًعکاسی نامید« )همان( و »عکس

گذاری  تأثیر(. از تقلیل پذیری  20ها و نظرات خاصی را ابراز کنم« )همان، ص  بردم تا نکته

پتیکی( و یا  او  گوید و بجای در نظر گرفتن عناصر مادی )فیزیکی، شیمیایی،  در عکس می

برد که در نگاه اول قابل  شناسی و تاریخ گرایی، از گوهری در عکس نام میبه لحاظ زیبایی

کند و یا داند. آن گوهر، نگریستنده را زخمی می را ماهیت عکاسی می   تفکیک نیست و آن 

کند. همچنین حقیقت عکس، در نظامی از  احساس درد و یا آسیبی را در او متجلی می

های عکسبرداری، از سوژۀ جمع شده است که همان گوهر عکس  هایی از لحظه  رمزگذاری

سازد و اندیشه، منظور و یا طرحی است از گذشته و اکنون، حضور و غیاب را در هم  را می

آمیزد و خوانش آن، نیازمند قوۀ ادراک است تا به چیستی تصویر پی برده و این پیام  می

های صریح و ضمنی که واحدهای خوانش    ت. پس دلالت تنها با عینیت عکس در ارتباط اس 

-شناسانه به واکاوی میشود و با رویکردی نشانهخواند؛ نیازمند رمزگشایی میعکس می

بر مبنای کثرت این رمزگان است که می تواند دلالت کند« )بارت،  پردازد. »هر عکسی 

 (. 154، ص  2016

 

 خوانش تصویر  -1

از چیستی  ؛  در پاسخ به پرسش چیستی تصویرخوانش تصویر، کوششی است   اما وقتی 

میتصویر   قرشودگفته  پرسش  مورد  چیزی  چه  راستی  به  می ،  »مارکوس .  گیردار 

فرهنگینانسا(،  Marcus Banksنکس)ب با   - شناس  پرسش،  این  به  پاسخ  برای  اجتماعی 

به    ویکند.  می آغاز    بصری شناخت توضیح و تجربیات فردی بر توانایی    تأثیرهایی از  مثال

  که گیرد  نتیجه می و    آورد را شاهد میهای اوایل قرن بیستم  کارت پستالاز    برخی   اختصار،

اساس تعابیر تصویر، هم چون انسان، حیوان، رنگ،   ۀکنند  و مهارت شناختی، فراهم  درک
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  شناخت بیشتراو در    .(Schroeder, 2003, p 82« )چیدمان فضایی و یا هر چیز دیگری است

( و در توضیح Ibid« )آفریند می ایصحنه،  تصویرگوید: »تر از نظریات بارت می عمیقشرح  و  

ها و  های سفید سنتی، مهرهیهندی مقدس با خالکوب کند، مرد  مثال تصویری مطرح می 

استلباس  دینی  کنشهای  برخی  نمایانگر  که  می هایی  نشان  تصویر،  دهد،  ؛  از  ما  ادراک 

  به هر »  (. Ibid)  واحدهای نمادین در کنار یکدیگر است  همینوابسته به دانش تصویری از  

نیازمند تحلیل  ۀ سازند   روی عناصر برون متنی است تصویر، آشکارا  «  های درون متنی و 

 Thinkingدر کتاب )  ، (Victor Burginبرگین )  (. ویکتور 8، ص  2018فر،  )صرامی و فهیمی

Photography  )داند می  پیچیده  بینامتنی   از   فضایی  متنی،   هر  همانند   را   عکاسی   متن

(Burgin, 1982, p 44.)  بیستمآغاز    در واربورگ  ،قرن  که    دریافت   (Aby  Warburg)  ابی 

سلسله  تصاویر می،  فرا  را  خاطرات  از  پروژهوی  خواند.  مراتبی  نتیجه  )در    آفرینی بازای 

قصد داشت تا این فرهنگ را ایجاد و آمادگی آنها را برای ترکیب   بوسیله تصاویر( خاطرات 

،  شود دریافت می، تصویری  نشان داد که مراتبی از خاطراتو    شدن، قابل دسترس سازد

به    تصویردر اولین برخورد با    کرد و  شناسایی  قابل  را  تصاویرادراکی این    و  سیر تاریخی

به سادگی به  ، این طور نیست که تصاویر  در واقع  (.Breidback, 2013, p 2آید )چشم نمی

  به جایگاه، بلکه در بافتی از پیوندها  در نظر گرفته شوند   و یا همچون آرشیوگردانده  عقب بر

اختصاص   بدین صورت کهمشخصی  بافت،  ا  دارند.  بازنمودن،ین  و    طول  به شرح  تاریخ 

(. با توجه به گفته بارت: »تنها راه ادراک  7، ص  2018فر،  )صرامی و فهیمی  فرهنگ است 

( نیست«  آن  کردن  جز، کلامی  ادراک  Barthes, 1988, p 531چیزی  لحظه  در  (، عکس 

همان گونه که  شود، گیرد، یا به عبارتی دیگر در قالب گفتمانی بیان میصورت کلامی می 

 خواند.را می عکس باغِ زمستانی 

و شمایلی    (Indexical Sign)ای ای است از خصلت های نمایه»فرایند نشانگی عکس آمیزه

(Iconic Sign  که وضعیتی  یا  و چیز  تفسیر  نسبی  فضامندی  و  زمانمندی  نمود،  نسبی   )

اش گذار خود را از تناقض درونیتأثیررسد عکس همه نیروی  برسازنده ابژه است، به نظر می 

ای که با مرجع خود همانندی دارد،  به  گیرد، از یک سو نشانه است، شمایل نمایهوام می

تا جایی پیش میوجه استنادی آن شهادت می برد که مدلول را  دهد ولیکن این رابطه 

(.  77، ص  2014)مقیم نژاد،    هدایت کند، گویی به هیچ چیز جز خودش دلالت ندارد«
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کند،  به وجود چیزی دلالت می  بر خصلت نمایه معطوف شد که صریحاً  اتاق روشنبارت در  

مدلول   توسط  دال  نمایه  در  ذهن می  تأثیریعنی  به  وابسته  تنها  آن  بر  آگاهی  و  پذیرد 

  عِمنب به عنوان    بلکه شبیه موضوعی است که به تصویر درآمده است، او   ،گر نیستتحلیل

های گوناگونی    در بافت   عکس  خوانش و سعی در    اعتقاد داشت  ، وسیع بازنمایی واقعیت

 Paris) ماچ  س، تصویر روی جلد مجله پاری( تحلیل آگهی ماکارونی پانزانی) چون تبلیغات

Match Magazine )(  اتاق روشندر    زمستانی  باغِ  سعک)  های شخصی، عکس خبری و عکس

فراتر میپرداخت و نقل کرد: »در عکس،   از قدرت بازنمایی  )بارت،  قدرت تصدیق  رود« 

ای  (. به عبارتی دیگر از نظر او بازنمایی به ارجاع تقدم دارد و وجه نمایه127، ص  2016

ای از نوع مشابهت است که به  را در نظر گرفت بدین صورت که میان ابژه و سوژه رابطه

متشکل  وی    ۀای از واقعیت است. اندیشیادآور انگارهای جز به کل  صورتی نمادین و در رابطه

داد، دغدغه  ی او شکل م  اییپو  ت یبه ذهن  موضوعی که پیوسته   و   است  یاز عناصر گوناگون 

  در دوران معاصر  شناس نشانه  نی نخست  د یبارت شا».  بود  اش نسبت به مبحث متنیشگ یهم

« )مقیم نژاد،  داد یأر  یعکاس   ر یتصو در  دال و مدلول   ان یم  ی زش یانگ   ۀرابط   ک یبه  بود که  

  دربارۀخود    یمطالعات   ر یکه او در س   د یآیم   بر  نیچن  یو   یها از نوشته  و  (53، ص  2014

عکس هر    یلیشما  ی هایژگیو  دربارۀ، علاوه بر بحث  اتاق روشنتا    عکاسانه   ام یپاز    ،یعکاس 

اند (73)همان، ص    معطوف شد   یا هیبر خصلت نما  شتریب  چه بارت در کتاب   ی هاشهی. 

  گریو د  ییساختارگرا  یهادلالت  بر  عکاسانه  امیپو  سوم  یمعنامقاله    ،یشناس عناصر نشانه

  ی عکاس   دربارۀ   ییها  شه یاند   ،اتاق روشن  ،هانشانه  ی امپراطور   مثل،   خر أبارت مت  یهاشهیاند 

 شت.دا  لیتما ییپساساختارگرا یهای ژگیبر و

 

 تصویری بارت شناسانه خوانش نشانه -1 -1

پردازد  ی میلالت های د به تبیین و تحلیل تصویر در چارچوب نظام ،شناسی تصویرینشانه

ها عناصری هستند که  ؛ نشانهتصاویر به زبان گفتار است  ۀو در جستجوی راهی برای ترجم

اصلی  ها همیشه در غیاب موضوع  اند. این نشانهای ثبت شده و در متنی جای گرفتهبر ماده

)احمدی،   هستند  ص  2012خود   ،19( اکو  آمبرتو  دیدگاه  از   ،)Umberto Eco  وجه  ،)

زیرا که معنای ارجاعی نشانه قسمتی از محتوای آن است   .تفسیری نشانه مورد نظر است
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پردازد و در پی یافتن پاسخی دقیق به این است که  و مخاطب به تفسیرهایی از نشانه می

شناسی تصویری و  (. ارتباط میان نشانهEco, 1976, p 16گذارد )می  تأثیر اثر هنری چگونه 

(  Imageایمیج )  ۀشود. »واژ عکس از این منظر مهم و معنای تصویر به طور دقیق روشن می

توان  ( به معنای تقلید کردن، گرته برداری و تصویر آمده است. میImagoاز کلمۀ لاتین )

گوید: توجه به معنای ریشه  ریشه است. بارت می  گفت این واژه با تأسی، پیروی و تقلید هم

(،  32، ص  2001کند )احمدی  شناسی تصویری هدایت می این واژه، ما را به ابعاد نشانه 

بدین معنی که تصویر نوعی تقلید به چیزی است که حضور آن در غیاب جای دارد. به  

ای که  از نشانهعبارتی، »حضور عکس و تصویر متضمن غیاب اصل است، تصویر عبارتست 

  عکاسانه هاینشانه (. 187، ص 2004)ضیمران،  به جانب حواس بصری ما معطوف است« 

  در  دوربین  نام  به  ایواسطه  دلیل وجود  به  و   دارند   تفاوت  زبانی   های نشانه  با  حدودی  تا

الگوریتمی، علمی،    منطقی   دستکاری شده، از  تصاویر   ها برخلاف عکاسی، عکس  تصویر   تولید 

  از  مانع   بیرونی   ابژۀ   و   عکس  میان  مشابهت  واقع   در   . هستند   برخوردار  خودکار   یا   غیرتعمدی

 زبانی  هاینشانه  در  گردد )آنچه  مرتبط   فراوانی   هایمدلول  با  عکس  یک  دال   شود که می  این

  که  میزانی  به عکس دال  واقع در .باشد  داشته های بسیاریدال مدلول  یک  یا دهد(می  رخ

شود)مقیم  می  عکاسی  که   است  ای صحنه  مقتضیات  تأثیر  تحت  گرفتن باشد   بر   مبتنی  عکس

پای(. »38، ص  2009نژاد،   بر  پدیده  ۀ بارت  مورد  در  فرهنگی،  مشاهداتش  متفاوت  های 

می را  روزمره  فرهنگ  که  گرفت  دیدارینتیجه  ارتباطی  زبان  کمک  با  و    کلامی   ، توان 

با گفتمان  کاملاً های  اسطوره فرهنگی  مرتبط  کردهای  تحلیل  )ولز،  خاص  ، ص  2011« 

بارت ه شود. »کار گرفت بشناسان ساختارگرا را در این زمینه  نهای زباآموزه  (. او باعث شد 45

عکس را از طریق    بویژه سودای خواندن تصویر و  مقالات،  شمار به عکس در    با ارجاعات بی

استنشانه داشته  سر  در  )کامران،  شناسی  بارت  (. »235، ص  2013«  نظر  منظر    دراز 

شود که غیر قابل  ها نظم ناپذیرند، زیرا حضور همیشگی آنها موجب میشناسی، عکسنشانه

در عکاسی مسئله ارجاع است و نه  (. همچنین » 46، ص  2011« )ولز،  بندی باشند   طبقه

 دیگری، مصداق هیچ   ۀهر رسان  لافدر عکاسی، بر خ؛ بنابرآنکه  وجه هنری یا ارتباطی آن 

یک عکس منجر  دهد بارت نشان می در واقع (.  91، ص  همان) « کند تصویر را رها نمی گاه  

گانه کردن، تن در    کنش سه»در  و    شوددر او می،  هاییعواطف یا نیت،  به چه کنشهایی
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نگرنده    هسوژه نگریسته شده و سوژ   ۀ به تجرب(،  23، ص  2005« )بارت،  دادن و نگریستن

-دو مقالۀ دیگر وی در زمینه نشانه تحلیل بلاغی تصویر  و    پیام عکاسانه.  کند اشاره می

شناسی  شناسی تصویری آثار هنری و از سوی دیگر به نشانهشناسی، که از سویی به نشانه 

تبلیغات کلامی و تصویری پرداخته است. به نقل از ضیمران باید متذکر شد که از دوران  

شناسی سینما رواج یافت. بارت  نشانهشناسی عکاسی و سپس  استیلای نظریۀ پیرس، نشانه 

شناسی قرار داد و  های نشانهبا انتشار مقالات کوتاهی روی جلد نشریات را موضوع بحث

ویل و رمزگشایی دارد.  أگفت در عکس با پیام های چند معنایی روبرو هستیم که نیاز به ت

  گفتاری نباید آن  توان عکس را مجزا متضمن زبان شمرد، اما برخلاف زبان به گفته وی می 

واقعیت  برخورد  از  عکاسی  که  هرچند  شمرد.  رمزگان  واجد  خود  دقیق  معنای  در  را 

گردد. در اینجاست دوم است که واجد دلالت التزامی می ۀگیرد اما در مرحلسرچشمه می 

 (. 198، ص 2004شود )ضیمران، ها انگیخته می که بحث نشانه

 

 رولان بارت خوانش هرمنوتیکی عکس از دیدگاه -2 -1

متن دارای رمزگان بصری خاص، همواره مورد توجه تأویل گران بوده است،    ۀ عکس به مثاب

توان مطرح کرد که تولید عکس و حضور پس از آن، در شرایط زندگی و  به طور کلی می

با عکس، جایگاه   ارتباط  در  تفسیر  و  تاویل،  این  است،  گرفته  قرار  توجه  بشر مورد  فهم 

ن متون هنری ایجاد کرده است، از سویی یقین به همراه دارد که مصداقش  متمایزی در میا

کند: »عکس را پی کشیده و ارجاع به زمان گذشته است، همان طوری که بارت نقل می

« )بارت،  آنجا بوده استاغراق و به معنای واقعی کلمه، بازتابی از مصداق است چیزی که  بی

با ارجاع به زمان  به عبارتی، عکس مصداقش را مدام دنبال می  .(101، ص  2005 کند، 

است. از سویی دیگر، عکس    (گذشته در حال تصدیق آن و آنجابودگی )در آن زمان و مکان

ای که  کاود، به گونهکند و می کنش زنده مخاطب خویش را در حال حضورش، طلب می

دهد، دارد؛ یا چه عکس نشان میمخاطب عکس زندگی زیستۀ خود را مصداق عکس، و آن 

خاص از حضور گذشته، مصداق آنجا و یا   شود که حداقل، فهمی این گونه هم تفسیر می

های خانوادگی  دهد. این ویژگی بخصوص در عکسش را مورد ادراک قرار می تأکید فضای  

یان  کند، به واکاوی بنبدان اشاره می  اتاق روشنگردد که در  و خصوصی بیشتر نمایان می 
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دهد. و به  و هستی عکس پرداخته و عکاسی را متمایز از سایر هنرهای بصری نشان می 

پردازد و  یل میأای متفاوت در پی آشکارسازی جنبه های فهم عکس و مخاطب به تگونه

 تأکید بینی را بر آنجابودگی مبتنی دانسته و به افق معنایی مشترک عکس و مخاطب،  نهان

دهد. آرای بارت با برداشت های هرمنوتیک مدرن،  اکاوی قرار می را مورد و  کند و آن می

(. در تقابل گذشته  18، ص 2011مختلط و عجین شده است )حسن پور و نوروزی طلب، 

( نیز مهم است که:  Thomas Barrowو حال در ارتباط با عکس این سخن توماس بارو )

ای، همه به ارتباط بین جمود لحظهدار، و  »عباراتی چون در قاب گرفتن زمان، آینه حافظه

شعیری در پاسخ به این (.  Barrow, 1982, p 4عکاسی، نوستالژی و گذشته اشاره دارد« )

که  ؤس  می » ال  دانست؟  آیا  مکان جدا  از  را  زمان  باور  توان  این  نشانه  بر  در  که    - است 

اند. یافتهشکل ن  که   هستند   هاییماده  زمان   بدون   مکان   یا   مکان  بدون   زمان   معناشناسی،

شود. زیرا  یابد به نحوی با مکان آمیخته میزمان به محض اینکه به دنیای گفتمان راه می

ای مکانی به  پرداز حرکت گفتمانی خود را از نقطهدهد. گفتهرخ نمی   لااتفاق معنایی در خ 

کند: »هر بار که  (. بارت نقل می 195، ص  2006« )شعیری،  کند جلو یا عقب هدایت می 

می خومی ترجیح  بخوانم،  عکاسی  دربارۀ  چیزی  عکساستم  به  دوستشان  دادم  که  هایی 

،  2005مصداق را دیدم« )بارت،    خودم، صرفاً   کرد.ام میداشتم، فکر کنم و همین کلافه

قطعا تصویر واقعیت نیست، اما در عکس با یک قیاس کامل  داشت: » تأکید (. بارت 20ص 

منتقد     (Andy Grandbergاندی گراندبرگ )  .(Barthes, 1988, p 523شویم« )مواجه می

و آنچه من در    آنچه بوده است کند: »بارت پیام بنیادی عکس را  هنری معاصر، نقل می 

بینم ... نه هنر است و نه پیام، بلکه ارجاع است، ... و نظم بنیادی  یک عکس آگاهانه می

(. این امر، فهمی از عکس را متبادر  316ص  ،  1999کند« )گراندبرگ،  عکاسی معرفی می 

فهمی در شناختی حضور دارد که ارتباط عکس را با گوهر زندگی زیسته  سازد که »پیشمی

را طلب می آنها  میان  تبیینی  و  از حضور مخاطب در  کند، چنانچه پیشمخاطب  فهمی 

می آنچه  و  خود  و  زندگی  عکس  که  آنچه  نهایت  در  کرده؛  تجربه  آنچه  آن  بیند؛  در  او 

ای را که مجذوبش کرده  لفهؤ(. بارت دو م22، ص  2011شریکند« )حسن پور و نوروزی،  

( نامید، که به شکل ضمنی،  Studium)  استودیومکلی را    تأثیر کند،  است نامگذاری می

دلالت فرهنگی داشته و به صورت غیرمستقیم به معنای مطالعه کردن است. عنصر دوم،  
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کند. او دریافت، لازم نیست به دنبال این گذاری می را نقطه   ا آن شکند یاستودیوم را می

ای که برای توصیف  کند. واژهعنصر بگردد، زیرا این عنصر همچون تیری به او اصابت می

( است. معنای این واژۀ لاتین، زخم یا نیش  Punctum)  پونکتوم برد،این عنصر به کار می

گیرد که پونکتوم یک عکس همان شود و نتیجه می گذاری هم اطلاق میاست، اما به نقطه

(. پونکتوم چیزی برای  168، ص  2012کند... ) لاگرینج،  اش میاتفاقی است که زخمی

زند، بر نشانه موج می  تأکید کند، اما در پدید آمدن آن،  گفتن ندارد، زیرا که از زبان فرار می

(.  Batchen, 2009, p 189اشاره دارد )گذاری به آن  گونه کریستوا در بحث مفهوم نشانههمان

 کند: گونه مطرح میرا این پونکتوم و   استودیوماتاق روشن بارت در 
»قانون من برای خودم آنقدر موجه و معتبر بود تا بکوشم بر این دو عنصر نامی بنهم که  

یافتم.  خاصی باشد که در این عکسها می  رسید همجواری محرزشان همان جاذبۀبه نظر می
به شکلی  ای که گسترش زمینهاولی، آشکارا گستره است، گستره ای را در پی دارد که 

تواند بسته به  کنم؛ و میملموس به مثابه پیِ آمد آگاهی و فرهنگم درک و تعبیرش می
ش همواره به  مهارت یا بخت یاری عکاس، بیش و کم شگردمند و کامیاب باشد، اما ارجاع

  تأثیر نوعی    اند و مسلماًمجموعۀ کلاسیک اطلاعات است... هزاران عکس از همین گستره
کلی بر هم دارند،که گاه حتی تکان دهنده هست، در رابطه با آنها، احساساتم به پادرمیانی  

شناختم که  ای را نمیبخردانۀ فرهنگ اخلاقی و سیاسی نیاز دارد... در زبان فرانسه واژه
کار این نوع تمایل و دلبستگی انسانی بیاید، اما مطمئنم که آن واژه به لاتین وجود دارد:  ب

کم در دم به معنای جستار نیست، بل قابلیت اطلاق به یک  استودیوم، که هیچ، یا دست 
هست، البته، بی هیچ   گیر و دوآتشه همای توافق همهچیز است، سلیقه کسی است، گونه

شوم چه در  ها میز طریق استودیوم است که مجذوب بسیاری عکسهوشیاری خاصی اما ا
مند  های معتبر تاریخی ازشان بهرهحکم سندی سیاسی تلقیشان کنم، چه به عنوان صحنه

شوم: آخر، این به لحاظ فرهنگی است )این دلالت ضمنیِ موجود در استودیوم است( که  
برم. عنصر دوم، استودیوم  و کنش سهم می   ، از اشارت و ایما، از صحنه آرایی، چهرهاز حالت

را گسسته یا قطع خواهد کرد. این بار، این من نیستم که در طلبش هستم، )آن سان که  
آورم(، این بار، این عنصر است که  گسترۀ استودیوم را با هشیاری مطلقم به تصرف در می

لاتین که    ۀکند. واژمی  آید، انگار که تیری از کمان برجهیده، و در من رخنهاز صحنه برمی
گذارد: که بهتر از هرچیز به  این زخم، این سوز، این نشان مانده از ابزار نیش دار را نام می

اید کارم می به  این نقطه های  نشانه  ۀآید و همچنین  گذاری هم اشارت دارد، گاه حتی 
اند، دقیقاً حساس خال بنهمین علامت، همین زخم  خال  ابراین  هایند که اصل مطلبند. 

نامم؛ رخدادی است که   کند، پونکتومتوانم این عنصر دومی که استودیوم را مختل میمی
 (. 42-41، ص 2005زند« )بارت، نیشم می
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 خوانش پدیدارشناسانه عکس از دیدگاه رولان بارت -3-1

عکاسی، برخورد نظری با عکاسی دارد و    دربارۀ ملاتی  تأ،  اتاق روشنرولان بارت در کتاب  

(.  10، ص  2006های تصویرسازی متمایز کند )برت،  کند عکاسی را از دیگر شیوهسعی می

روشندر   ترجم  اتاق  عنوان    ۀبه  هشت،  بخش  فهرست،  قسمت  در  معترف  نیلوفر 

تحقیق   این  »در  است،  شده  مطرح  سردستی  آیین   دربارۀپدیدارشناسی  از  عکاسی، 

اما گونهپدیدارشنا  به عاریت گرفتم. این پدیدارشناسی  از زبانش چیزی  و  ای گنگ،  سی 

های بنیادینش  چون و چرا به ویرانی یا گریز از قاعدهسطحی، و حتی رندانه بود، خیلی بی

(. و در ادامه می  35، ص  2005هایم تن داد« )بارت،  آوایی با سودای تحلیلدر رابطه با هم

 نویسد:
»اول از همه اینکه ناسازه، نه گریختم، نه درگریز از آن تلاشی کردم: از یک طرف، شوق  

عکاسی؛    دربارۀ نام نهادن گوهر عکاسی و در این صورت طرح خطوط کلی دانشی آیدتیک  

با تناقضی در    نشدنی که در حقیقت عکاسی اساساًو از طرف دیگر این حس سرکش و رام

های من، به قول لیوتار، همواره  ست، خطر کردن است. عکسواژگان حادثه است، غرابت ا

ایدتیک از آیدوس است. نگاه پدیدارشناسانه هوسرل،   ۀاند. تبار واژدر و با چیزی سهیم

نگاه به جهان و پدیدارهاست، چنان که در گوهر خود هستند، رها از هر پیرایه که از دانشِ  

 شود« )همان(.  ساختۀ ما بر آن تحمیل میپیش

بارت با وامداری از زبان پدیدارشناسی به دنبال ماهیت عکس است و »گوهرِ عکس تصدیق  

نمایاندش« و هیچ نوشتاری قادر نیست این قطعیت را به من بدهد چیزی است که باز می

و این بداقبالی زبان و شاید هم لذت هوسبازانه آن هم باشد که قادر به اثبات خود نیست. 

هم شاید  زبان  دلیل  نوئما  به  زبان،  بگیریم:  اگر  مثبتش  معنای  به  یا  است،  ناتوانی  ین 

( و در ادامه:  107-106پرداز و تخیلی است )همان، ص  داستان  سرشتش روایتگر است؛ ذاتاً

ای شد برای خانواده  هر عکس، گواهینامه حضور است. این اختراع اسباب گرفتاری تازه

همتای نقاشی    داشته، باید به چشمش دقیقاً هایی که آدمی در خیالتصاویر. اولین عکس

روست؛ آگاهیش، ابژۀ مقابلش را   ای رو درالخلقهآمده است؛ ولی او فهمید که با عجیبمی

مقایسه هر  )بیرون  اکتوپلاسمِ  قرارداد  است(  Ectoplasmای  بوده  نه  آنچه  واقعیت  نه  ؛ 

(. پس  108تصویر، موجودیتی حقیقتا نو؛ واقعیتی دیگر از دست همه مصون )همان، ص  
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ن برا  (Noema)  ماوئعنوان  ۀ  واسطبآن چیزهایی که    ههم  .ند یگزی برم  یعکاس   گوهر ی  را 

اعتقادات آشکار می فشپی و  نوئما میآگاهی    آنها  دربارۀ  شوند، و بدین گونه، رضها  یابید. 

را منتشر کنم. این   باغِ زمستانی توانم  گوید: نمیخواهد بود و می  چه بوده استآنعکاسی  

عکس، فقط برای من وجود دارد. در چشم شما چیزی جز تصویر معمولی نخواهد بود،  

خواند: های هرروزگی؛ در بهترین صورت استودیومتان را به خود میشمار جلوهیکی از بی

 (. 94عکسی را؛ در آن برایتان زخمی نهفته نیست )همان، ص  ها را، خوش  روزگار را، لباس 

جین است. یک عکس  ععکاسی به صورت ذاتی با مفهوم حضور و غیاب پدیدارشناسانه  

کند و در غیاب کل آن واقعیت که اکنون دیگر وجود  ای از واقعیت حاضر را جدا میقطعه

را   تغییر شده، دوباره آن   چند اندک دچار گذشت زمان و به تبع آن دچار  هر   ، پس ندارد

ای از پازل واقعیت و تنها یکی  آورد. ولی از آنجایی که یک عکس تنها قطعه به حضور می 

بی امکانات  بازنمایی میاز  آنرا  ابدی  شمار  به غیابی  ناظر عکس  برای  کند، سایر قطعات 

عکاسی    .داردرا    رود. تصاویر قدرت به حضور آوردن غیاب و همزمان غایب کردن حضورمی

ای که یک عکس قابلیت نمایش  مان از حضور و غیاب است. به همان اندازهأای توآمیزه

کند. این همان موضوعی است را تحریف می   به همان میزان نیز آن   ، واقعیت بیرونی را دارد

آموز تحت  آن  به  پدیدارشناسی  غیاب  حضور  ۀکه  روی.  پردازدمی  و  پدیدارشناسی    در 

غرقه شدن مراحلی است که در هنگام مواجهه و ادراک یک عین، ذهن آورندگی، توجه و  

کند و فقط اولی را در  ها توجه و ادراک حسی را از هم جدا میکند. اما عکسما طی می

یا به    ا. یعنی نوئسیس بدون نوئم  ، اولی بدون دومی ممکن نیست  و   گذارد، اختیارمان می 

دیگر، هدف هم    عبارت  عکاسی  بدون هدف.  از  گیری  گذر  با  و  پدیدارشناسی  مانند  به 

میان قصدمندی عکاسانه    ۀرویکرد طبیعی به رویکرد پدیدارشناسانه، یعنی طی کردن فاصل

واقعیت به حقیقتی منحصر به فرد، جهان   تحویلیا   تا مصور شدن تجربه، و پس از تقلیل

نوئسیس با نوئما  شود برای انطباق دهد و دوربین برای او مجرایی میخود قرار می ارا نوئم

نوئمشکل  ۀو این لحظ  از هر چیز گواهی است  اگیری عکس است.  از آنجابودگی    ،بیش 

،  2013)حقیقی،    بودگی عکاس چیزی که از آن عکس گرفته شده است و شراکت آن با آنجا

اغراق، و به معنای واقعی کلمه، بازتابی از مصداق است. از جسمی  عکس، بی . »(81-82ص  

به منی    رسد،یابد که عاقبت، به من می ایی امتداد می هبنجا بوده است؛ بازتاواقعی که آ
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  ۀ خانوادگی در رابط  حضور و غیاب در عکس  ۀ دوگان  ( 101، ص  2005« )بارت،  که اینجایم

یابد. معنا می  ، بیشتر مفهومی با لحظات مهم زندگی خانوادگی و فقدان لحظاتی که نیستند 

دهد و هم به غیاب آنچه  به حضور آنچه نیست گواهی می ها، هم  مدلول درون این عکس

دوگانه    به شکلی اتفاقی ما را در وضعیتی از پیوندِ  ،عکس ممکن است  که هست چرا که

این زمان  »  :گوید می   یی از سو  (60»عکس بی تردید دوگانه است« )همان، ص    قرار دهد.

که زنده هستید   مادامی   ود  وجود دار ی دیگر  از سو   و   ؛نخواهد گشت  باز  دیگر گذشته است و  

 (.Geffroy, 1990, p 405« )نخواهید گشت با این حال هرگز به آن باز تماشاگر آن باشید،

 

 اتاق روشن  خوانش تصویر مرگ در  -2

، آخرین کتابش به دنبال ارتباط عکس و مرگ است، این کتاب تأملاتی  اتاق روشنبارت در  
کند که این و تشریح می  عکس باغِ زمستانیبرد،  عکاسی، که از عکسی نام می  دربارۀ است  

عکس برای من یادآور زمانیست که مادرم در بستر مرگ قرار داشت و من می توانم مرگ  
این عکس    دربارۀهم    (. همان طور که قبلا102ً، ص  2016خودم را انتظار بکشم )بارت،  

این (.  93، ص  2005، فقط برای من وجود دارد« )بارت،  عکس باغِ زمستانیگفته شد، »
مخاطب را  گویی    و   شود مشاهده نمیهرگز در کتاب    کند که این تصویر، کید می د نکته ت

نویسد: »به واقع گوهرین این عکس می  دربارۀدر بیانی دیگر    د.دارمی   اهدر انتظار تعلیق نگ 
آمدنی کرد« )همان،  بود، به گونۀ آرمانی، دانش محال وجودی یگانه را، برای من بدست  

( است که بارت بواسطه آن  Utopiaرسد این عکس، تصویری اتوپیایی )(. به نظر می90ص  
کند. »دراین عکس چیزی چون گوهر عکس یگانه جاری بود، به همین تبیین و تفسیر می

یل تصمیم گرفتم تا کل عکاسی را )سرشتش را( برآمده از این تنها عکسی بدانم که به  دل
گونه به  و  داشت،  وجود  برایم  آنیقین  واپسین جستارم    ای  بر  راهی  نشان  عنوان  به  را 

دانستم که در  اند. میهای جهان هزارتویی ساختهدهد که »تمامی عکسبگیرم«.  ادامه می
پیشگویی نیچه که    ۀخواهم یافت مگر همین تصویر را، همان ثمرمرکز این هزارتو هیچ ن

(  Ariadneجوید، بلکه تنها در پی آریادنۀ )گفت: انسان هزارتوساز هرگز حقیقت را نمیمی
آریادنۀ من بود، نه به این خاطر    باغِ زمستانیکند که »عکس  می  تأکید خودش است« و  

بخکه می  به دردم  پنهان  از  توانست در کشف رازی  برایم  بود  قادر  آنرو که  از  بلکه  ورد، 
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کشاندم. فهمیده بودم که از آن پس باید نشانِ ای بگوید که به سوی عکاسی میسررشته

نامیم،  می  مرگ ای رمانتیک عشق و  عکاسی را نه از منظر لذت، که در رابطه با آنچه به گونه

ابژۀ مفقودی وجود دارد که  در این عکس   رسد،(. به نظر می93کنم« )همان، ص   بررسی
حقیقت وجودی مادرش است، همان حقیقت مکشوف از عشق و مرگ، که در ماهیت و  

ای نو، عمیق و  بنابر نظمی ناسازوار متاثر از تجربه  باغِ زمستانیکاود. »در  ذات عکس می 
به   پرشور را  واقعیت  و  را، حقیقت  واقعیت خواستگاهش  را ساخته بودم،  تصویر  حقیقتِ 
گوهر عکاسی را بر آن  بی بدیل یکی کرده بودم، به حسی که پس از آن سرشتِ  حسی  

ای، به فرض اینکه به چشمم واقعی بنماید نشاندم، از آن به بعد، هیچ پرترۀ نقاشی شدهمی
(. وی  98هم قادر نیست به این باور اندازد که مصداق حقیقی داشته باشد«  )همان، ص  

داند، عکس را با سی که همان مصداق واقعیت و حقیقت می بر سرشت عکا  تأکید علاوه بر  
گوید، کند. »عکس از آنچه دیگر نیست نمیای ذاتی از پرترۀ نقاشی جدا می چنین ویژگی

(. پس عکس  114، ص    2016گوید« )بارت، ، میآنچه بوده استاز    و مطئمناً   بلکه قطعاً 

کند. ت که عکس بازنمایی می دلیلی است بر غیاب مرجع. و این وجود مرجع واقعیتی اس 
بودگی؛ امری در ذاتِ عکس است که نه در نوشتار همانا عکس مرجعی واقعی است، از آنجا

آنها می  از خصلت زمانمندی و مکانمندی  گوید و  و نه در نقاشی وجود ندارد. همچنین 
  کند، نشانه و نگاه مخاطب را معناساز جلوهپونکتوم عکس را به مرگ و زمان وصل می 

دهد و در پی تعویق معناست. از سویی دیگر به دنبال حقیقتی است که تنها به او تعلق  می

دهد، همان حقیقتی که از هر معنایی رها را تشخیص می   آنمادرش یک    ۀدارد. در چهر

ابد تابناکی که به عکس جان می  ۀ و جدا است، سای تا  دهد و بدون آن سوژه در عکس 
است که از نگاه مخاطب و یا به عبارتی دیگر تنها برای او وجود  میرد )این حقیقتی  می

توان گفت »خوب پس همین است و بس« )همان،  باره می  داشت( تنها چیزی که در این
دیگر  133ص   از سویی  می  دربارۀ(.  نقل  پرتره  بستهعکس  دور  پرتره  از  کند: عکس  ای 

ایستم و به همین ز تقلید خودم باز نمیافتد، ااند، اتفاقی غریب مینیروهاست که در تلاقی
بودگی، گاه از احساس دغلکاری  شوم، همواره از احساس ناراستدلیل هر بار عکاسی می

نگر برم. میان تصاویر خیالی، عکس )آنی که مرادِ من است( آن لحظۀ بسیار ظریفرنج می
ای  ام، بلکه سوژهابژهام نه  کند که در آن راستش، من نه سوژههوشمندانه را بازنمایی می
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را تجربه    مرگشود: »همچنین خرد روایتی از  ای تبدیل میکند به ابژههستم که حس می

داند و از این مرگی که به  شوم« و عکاس خوب این را می به شبح تبدیل می  کنم: کاملاً می
رت در  رسد، با(. به نظر می 27، ص  2005ترسد )بارت،  اشارۀ او مدفونش خواهم بود، می

ها  بدل ساخته که در تمامی پرتره  مرگ ای نمادین، عکس را به روایت  اینجا، نخست به گونه

را تصویر    آفریند و آنداند و دوم، با ژست گرفتن در عکس، خصلتی تازه میمشترک می

و جوهر عکس نامید: در نهایت چیزی در عکسی که از من گرفته    مرگداند؛  محض می

مرگ جوهر آن است:    مرگ کنم(  شده دنبالش هستم )نیتی که بر حسب آن نگاهش می

(. و اشاره دارد: »بخاطر همین حضور همیشگی همین نشان 29)همان، ص  عکس است  

 پرشورِ زندگی  مقتدرِ مرگم در هر عکس است که هر قدر هم که به نظر همبستۀ جهانِ
بافی )نه رها از فراروندگی( در نبرد  برسد، هر یک عکس، با هر یک از ما، جدا از هر کلی

های غیر شخصی را همواره خوانشی خصوصی  جنگد، تن به تن ... و خواندن عکساست، می
شود... در خلق  کند... هر عکس در حکم جلوۀ اختصاصیِ مصداقش خوانده میمطرح می

امر خصوصی است« )همان، ص  ارزش اجتم اعی نوینی که همان جار و جنجال و تبلیغِ 
(. بارت به نوعی شگفتی در عکس معتقد بود »ایجاد شگفتی، عیان کردن چیزی  120-121

ای قطعی  (. یکی از موارد شگفتی به لحظه57، ص  2016)بارت،   است که پنهان شده است
ای خود صحنۀ گذرا را  گیری از کنش لحظههای اشاره دارد: »عکس، با بهرو غافلگیرکننده

کننده تعیین  لحظه  بیدر  میاش  لحظهحرکت   ... میسازد  که  شرایطی  ای  در  آنرا  توان 
(. در عکاسی، حضور شئ 91کایروس یا زمان درست وقوع چیزی نسبت داد« )همان، ص 

ن هم  شادر یک لحظۀ قطعی ابدا استعاری نیست؛ حتی حضور موجودات زنده و زندگی
شوند و حتی اینجا استعاری نیست؛ تنها جایی که هست، آنجاست که اجساد عکاسی می

نفرت از آن پس  اگر عکس  و هراسناک میهم:  آن انگیز  از  انگار گواهی  شود،  روست که 
دهد جسد در حکم زنده است: این تصویر زندۀ چیزی مرده است. آخر سکونِ عکس،  می

  ۀمفرط دو مفهوم است: واقعی و زنده: با تصدیق اینکه ابژآمد بهم ریختگی  به معنایی پی
کند ارزش برتر و جاودانه  واقعیت داشته است، به دلیل آن خیال باطلی که وادارمان می 

کند؛ با انتقال همین کارانه باورِ زنده بودن را القا می برای واقعیت قائل شویم، عکس پنهان
همتا عکس  دهد. علت ویژگیِ بیخبر از پیشتر مردنش می این بوده(  واقعیت به گذشته، اما )
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)نوئما( این است که کسی مصداق را )حتی اگر اشیا باشند( زنده، جان دار و یا شخصی  
دیده است. علاوه بر اینکه به لحاظ تاریخی، عکاسی به عنوان هنری دربارۀ انسان آغاز شد: 

تمام مفاهیم یک واژه، رسمیت آدم    هویتش، مقام اجتماعی، آنچه شاید بتوان به  دربارۀ
 (.99، ص 2005خواند )بارت، 

اش مطرح کرد، این بود که  دانست و سوگواریثر  ؤآنچه بارت در خوانش تصویر مرگ م 
 کند: خود را به تصویر تسلیم می

خود را به تصویر تسلیم کردم، به امر خیالی. بدین سان قادر    باغِ زمستانی»با دیدن عکس  
انیت خودم شدم و با درک اما، به قدرت از آن گریختم. در مادر، بنیانی بود  به درک همگ

کند که رنج بیشترم از اینروست که  ناپذیر، مادرم. مدام به من یادآوری میتابناک و تقلیل
گیرد؛ آخر این، او همانی  ام؛ مصیبتم اما از آنچه او بود ریشه میهمه عمر با او زندگی کرده

همتا بودن را هم اضافه  سته بودم او به مفهوم مادرِ خوب، شکوه جانی بیبود که با او زی 
کرده بود... نه فقط مصیبت، بل به حرمت اصالت آن اصرار داشتم، آخر این اصالت، بازتاب  

گویند سوگواری، با توان  ناپذیر در او، پس برای ابد از کف رفته بود. میچیزی مطلقا تقلیل
توانم چنین چیزی  کند؛ نتوانستم و نمیآرام رنج را کمرنگ میاش آرام  فرساییِ تدریجی

کنم(،  برد )دیگر گریه نمی را باور کنم؛ در آخر، زمان حس از کف رفتگی را از میان می

ام نه یک شخص  مابقی چیزها در سکون باقی است. آخر آنچه از کف داده  دربارۀهمین  
الوجود،  کیفیت )یک جان(: نه چیزی لازم)مادر( که یک وجود بود؛ و نه یک وجود که یک  

کنیم، دیر یا زود(  که همه میمادر زندگی کنم )چنان توانستم بیبدیل، میبل چیزی بی
 (. 96-95بود )بی محتوا(« )همان، ص  کیفیت میبی  عمر باقی مانده اما به تمامی و مطلقاً

و امری که عکس را  به تعبیر بارت این همان پونکتومی است که برای عکس مطرح کرد  
می عاطفی  و  ارزشمند  امر  برایش  به  و  داشت  ارجاع  گذشته  واقعیت  به  که  امری  نمود، 

بر    تأکید را یافت، نوشتار قادر به بیان آن نیست و    توان دیگر آنخیالی؛ واقعیتی که نمی
وی    رسد،به انتهای این فراشد میبرای بارت با مرگ مادر    بودگی است.سرشت عکس، آنجا

  . (92، ص  2005« )بارت،  نشیند می  ی خویش مرگ تام و نادیالکتیک  به »انتظار  آن پس  از
کتاب   از  بعد  اندکی  که  روشنانتظار چیزی  تصادف  اتفاق میبرایش    اتاق  اثر  بر  و  افتد 

 میرد.می
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 گیری نتیجه  -3

روشنشناسی  نشانه اندیشهتأکید   اتاق  بر  بر و  انتقادی  های  ی  مبنای    پساساختارگرایانه 

دارد. این کتاب، هم رمان مدرن و هم نظریه را برای مخاطب معلق نگه می  .است  عکاسی

و    بخش نخست  به دو بخش اصلی تقسیم شده است:کتاب   استودیوم  تفاوت  به  بیشتر 

  زمستانی  باغِ عکس  ته و  تازه درگذش   رِعکس ماد  پیرامونپونکتوم اشاره دارد و بخش دوم  

های عکس به دلیل قابلیتی که در بازنمود  بیشتر از سایر گونهی  خصوص  یهاعکس  است.

مکان و    ،توانند ما را به گذشته، افراد، خاطراتشمایلی می  و  ای های نمایهیا ثبت نشانه

های خصوصی را حول  همچنین آیندۀ آرمانی در عکس  نیستند ارجاع دهند.  حاضرکه    زمان

یادآوری    داند. را متمایز از نقاشی می  ود و از این جهت آن ش محور عشق و مرگ متصور می

شود. این کتاب بیشتر از هر حضوری به غیاب هدایت می،  نیستحاضر  و ارجاع به آنچه که  

دوگانه  پردازد.  عکاسی می  ۀ نظری  ۀ بر نحوه مشارکت فعال مخاطب در خلق معنا در حیط 

مفهومی با لحظات مهم زندگی خانوادگی و    ۀخانوادگی در رابط   حضور و غیاب در عکس

ها، هم به حضور آنچه  یابد. مدلول درون این عکسمعنا می  ،فقدان لحظاتی که نیستند 

. برای بارت، حقیقت عکس در نظامی  دهد گواهی می ،  نیست و هم به غیاب آنچه که هست

رمزگذاری عکاز  گوهر  که  است  شده  سوژه جمع  از  عکسبرداری  لحظات  از  را  هایی  س 

سازد و همان اندیشه، منظور یا طرحی است که از گذشته و اکنون یا حضور و غیاب را  می

وی به روشی متمایز به خوانش تصویر دست   خواند.کند و نوئما عکس میدر هم ادغام می 

میمی معرفی  اختصار  به  که  بکار اصلی  - 1شود:  یابد،  که  اصطلاحاتی  مهمترین  و  ترین 

  مؤلفۀ ، دو  و ارتباط عکس  تدلالبحث فرآیند    است، در   و پونکتوم  استودیومگیرد:  می

نوعی تعهد پرشور و شوق است،    ۀخواند، به منزل ، اولی را استودیوم میکند می مهم مطرح

ت. همان واقعیتی که  اس   جای نیش، برش، لکه، سوراخ کوچکبه معنی  پونکتوم    ،دومی 

 دلالتنوعی    ، استودیوم  کند.او را زخمی می یابد و  ( میباغ زمستانیتنها از عکس مادرش ) 

اند و پیش از آنکه  که در فرهنگی مشخص شکل گرفته  هافرضپیشای از  ضمنی به گستره

فرهنگی مفهوم  باشند،  عینیت چیزها  می  بازنمای  بیان  را  نگارنده، و  کنند شان  نظر   از 

  وجودِ   ، عاقبت بارت  گردند.  شکنارساختدلالتی،  های  کند که همان نشانهونکتوم کمک می پ

از مادر برای    ،یابد. تصویری صحیح و دقیقمی  باغ زمستانیمادرش را در عکس معروف به  
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او با مقایسه میان این عکس و عکسی که از واپسین روزهای  .  بود  زمستانی   عکس باغِ بارت،  

رت  مراقبت مادرانه باو    روزهای پایانی زندگی مادرش، سالخوردگی    مادرش داشته است، به

از مادر سالخورده،  کند گذر می(  چونان کودکی)  از مادرش  به  با مراقبت و نگهداری  اش 

  زمستانی   عکس باغِ یا به عبارتی دیگر،  پردازند.  نوع بشر می  و  تبار«  نیروی زندگیفراشد »

و    مهربانی کودکی خود،  و  شود تا از ورای تصویر کودکی مادر به زمزمه تنهاییسبب می

را    «ماوئن »عنوان  .  در نهایت به معنایی که کلمه تبار برای او دارد پی ببرد  ، مادر  مراقبت

به   .گزید بر  یعکاس  گوهرِی  برا اعتقادات آشکار رضفشپی   ۀواسطآن چیزهایی که    و   ها و 

کند. در  مطرح می  آنچه بوده است یافت. نوئما عکاسی  آگاهی    آنها   دربارۀ شود  باعث می

آید که عکاس هنگام مواجهه با امر واقع توانسته است هر چه بیشتر از  زمانی به وجود می 

قلمرو تعصبات عکاسانه فاصله بگیرد و خارج از این محدودیت، واقعیت را به تصویر درآورد.  

را منتشر کنم. »این عکس، فقط برای من وجود    باغِ زمستانیتوانم  کند که نمینقل می

قابلؤ«، م دارد نگاه    کد است که در کتاب  مشاهده نیست و مخاطب را در حالت تعلیق 

ای آرمانی، دانش محال وجودی  این عکس برای او: »به واقع گوهرین بود، به گونه  دارد. می

رسد این عکس، اتوپیایی بود برای  کرد«، به نظر مییافتنی می   ای را برای او دستیگانه

دانست. در واقع  را برجسته می   خوانش عکس که از سویی دیگر در ارتباط با خوانشگر آن

توان گفت پانکتومی که بارت در نظر داشت همان نگریستنده، یا مخاطب است که خود  می

ای از مرگ در محتوای عکس  نشانه  باغِ زمستانیبه دنبال آن بود و عکس    لف ؤمرگ م در  

همجواری دو عنصر ناپیوسته    :دوگانگی  -2رساند.  به مرگ آینده که مرگ خودش بود را می

قدرت ،  باغِ زمستانیحضور و غیاب مادر در عکس    ،حضور و غیابدوگانه  ، و  و ناهمگون

، از نظر نگارنده این عکس، در  داردرا    به حضور آوردن غیاب و همزمان غایب کردن حضور 

کند، تصویر هستی و  توصیف هستی و مرگ است که بارت با عشق و مرگ همراهش می

ا توأمان در عکس مادر خوانده بود. به عبارتی دیگر، عکس و نسبت آن با مرگ، از  مرگ ر

شود و همان طور که بارت یک  آن جهت که شاید چیزی است که دیگر نیست، توصیف می

کرد، و باور داشت عکاسی ای از غیاب مطرح میعکس را همزمان نوعی شبه حضور و نشانه

داد و به محض  هنر و آنجابودگی عکاس خبر میعین حضور است و در نگاه نخست از  
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  خوانش توأمان مرگ و هستی شود و  گرفتن عکس، سوژه و زمان وارد حوزه غیاب می

 کند.  را تداعی می 
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